
آخرين خط
يادى از استاد نصراالله معين

دكتر فضل االله ضيايى 

هنر خوشنويسى،  به  علاقه ام  مى شناختم.  قبل  از سال ها  را  استاد 
سعادت ديدار گاه به گاهش را نصيبم كرده بود. او هم در هر فراغتى كه 
پيش مى آمد، در مسير انجمن خوشنويسان به مطب من سرى مى زد. 

حدود يك ماه و اندى پيش بود كه در يكى از همين ديدارها شرحى 
از روزهاى توأم با كسالتش را برايم گفت و بعد از معاينه دريافتم كه 
آتش بيمارى در وجودش خانه كرده. برايش داروهايى تجويز كردم اما 

آتش زودتر از آنكه فكر مى كرديم همه چيز را سوزاند و خاكستر كرد.
گرچه يك عمل تسكينى و نه درمانى هم روى ايشان انجام شد اما 
ديگر كار از كار گذشته بود. به هر درى كه مى زديم بسته بود. گويى 

تقدير اين بود كه او امروز كنار ما نباشد. 
مى دانم كه مرگ سرانجام همه ى آدم هاست ولى كسانى هم هستند 
كه حتى يك روز بيشتر زنده بودنشان موجد اثرى است كه مى تواند 
از  فوجى  دلنواز  و  چشم نواز  يا  باشد،  آيندگان  از  بسيارى  راهگشاى 
نسلهاى بعد و يا برگى نوشته در مرقع رنگين تاريخ و فرهنگ و هنر 
يك سرزمين و نه تنها اين كه حتى اگر بتواند آنى دلى را هم بلرزاند 
ارزشش قابل شمار نيست، آنگونه كه آخرين دستنوشته ى استاد كه در 
همان روزهاى واپسين به من هديه كرد هنوز دلم را مى لرزاند و اشك 

در چشمهايم مى گرداند كه:

چو غنچه گرچه فروبستگيست كار جهان
    تـو همچـو باد بهـارى گره گشا مـى باش

تصوير آخرين خط استاد را براى همه ى دوستدارانش پيش كش مى كنم.
خدايش رحمت كناد!
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